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زمین سبز

خبر همــکاری جمعی از محققان دانشــگاه تربیت 
مدرس و دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا برای احیای دریاچه 
ارومیه در چند روز گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته 
است. دلیل اصلی این همکاری را می توان وجود دریاچه 
بزرگ نمک در ایالت یوتای آمریکا دانســت که شــباهت 
شــگفت انگیز آن به دریاچه ارومیه، باعث شــده عنوان 
خواهرخوانده دریاچه ارومیه را یدک بکشــد. جالب ترین 
شــباهت این دو دریاچه بدون شک وجود میان گذرهایی 

است که آنها را به دو قسمت تقسیم کرده است.
دریاچه بزرگ نمک، با مســاحتی برابر با چهارهزارو 
۴۰۰ کیلومتــر مربع، بزرگ ترین دریاچه آب شــور نیم کره 
غربــی زمیــن اســت. ۶۴ درصــد از آب ورودی به این 
دریاچــه از طریق رودخانه هــا و ۳۳ درصد آن از طریق 
بارش مستقیم باران تأمین می شــود. جالب آنکه مانند 
 (Bear) ســیمینه رود برای دریاچه ارومیــه، رودخانه بیر
نزدیک به ۵۰ درصد از آورد این دریاچه را تأمین می کند. 
شباهت دیگر، روبه روبودن با کمبود آب و خطر خشکی 
است. براساس گزارشــی که در شهریورماه سال گذشته 
توسط شورای مشــورتی دریاچه بزرگ نمک منتشر شد، 
طی ۱۰ ســال گذشته تراز ســطح آب این دریاچه نزدیک 
بــه ۳/۵ متر کاهش یافته اســت. علت ایــن افت، بروز 
خشک ســالی و انحراف آب رودخانه هــای تغذیه کننده 
دریاچــه برای مصــرف آب جمعیت روبه رشــد حوضه 
آبریز عنوان شــده است. به  دلیل گســتردگی و عمق کم 
طبیعــی این دریاچــه، کاهش اندک در تراز ســطح آب، 
موجب کاهش چشمگیر مساحت خواهد شد. در نتیجه 
زمین هایی که قبلا بخشــی از کف دریاچــه بوده اند، به 
کانون های احتمالی گرد و غبار تبدیل می شوند. برخی از 
تحقیقات بیش از ۴۰ درصد از ریزگردهای منطقه را ناشی 

از وزش باد بر روی این مناطق دانسته اند.
در ســال ۱۹۰۴ میلادی، ســازه ای چوبــی برای عبور 
قطارها روی این دریاچه ســاخته شد که با فرسوده شدن 
آن، در ســال ۱۹۵۹ بــا خاکریزی به طــول ۳۰ کیلومتر 
جایگزین شــد. دو بازشوی ۴٫۶ متری اتصال بدنه آبی در 
دو سوی شمالی و جنوبی این میان گذر را بر عهده داشتند. 
بالاآمدن آب دریاچه در سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ و ورود 
خســارت به راه آهن، صنایع، زمین های شخصی و دیگر 

تأسیسات شهری، ساخت بازشــوی دیگری به طول ۸۸ 
متر را روی این میان گذر کلید زد. نگرانی از ایمنی سازه ها 
باعث شد تا دو بازشــوی کوچک در سال ۲۰۱۳ میلادی 
بسته شوند. عمق کم و رسوب گل و لای در بازشوی بزرگ 
هم موجب قطع شــدن اتصال جریان آب بین دو قسمت 
شــمالی و جنوبی دریاچه در ســال ۲۰۱۵ شد. لایروبی و 
بازگشایی مجدد این بازشو در اواخر سال ۲۰۱۶ انجام شد. 
ساخت این میان گذر، تأثیرات جدی بر دریاچه بزرگ نمک 
و اکوسیستم آن داشته است. بالاتربودن ۵۰ سانتی متری 
تراز سطح آب قسمت جنوبی نسبت به قسمت شمالی از 
جمله این تأثیرات است. لایروبی سال ۲۰۱۶ باعث شد بر 
اثر ارتباط مجدد، در عرض ۱۰ روز تراز سطح آب قسمت 
شمالی ۱۵ سانتی متر افزایش پیدا کند؛ اما مهم ترین تأثیر 
این میان گذر، ایجاد اختلاف میان شــوری آب در شــمال 
و جنوب دریاچه اســت. مانند دریاچه ارومیه، قســمت 
شــمالی دریاچه بزرگ نمک با شــوری بیش از ۲۶۰ گرم 
بر لیتر، محیط مناســبی برای رشد جلبک های شورپسند 
اســت و در ماه های گرم ســال، به رنگ قرمز درمی آید. 
قسمت جنوبی دریاچه نیز با شوری ۱۰۰ تا ۱۶۰ گرم بر لیتر، 
محیط مناسبی برای رشد و تخم گذاری آرتمیا است. نکته 
جالب اینجاســت که این میان گذر، با تبدیل کردن دریاچه 
به دو قســمت مجزا، زمینه ســاز شــوری کمتر قسمت 
جنوبی و فراهم شدن شرایط برای رشد آرتمیا بوده است. 
تخمین زده می شود که در زمان اوج رشد آرتمیا، ۱۷ هزار 
میلیارد از این سخت پوست با وزنی معادل ۱۳ هزار فیل 

آفریقایی در آب های شور این دریاچه زندگی می کنند.
ارزش غذایی سیست آرتمیا در صنعت شیلات، صید 
این موجــود را با تأمین ۳۵ تا ۴۵ درصــد از نیاز جهانی 
و گــردش مالــی ۶۷ میلیون دلار در ســال، بــه یکی از 
اصلی تریــن فعالیت هــای اقتصادی ایــن ایالت تبدیل 
کرده اســت. اهمیت حیاتــی وجود آرتمیــا در دریاچه 

برای شــرکت های صیادی فعال در منطقه، باعث شده 
است این شــرکت ها علاوه بر وضع قوانین سخت گیرانه 
برای صید، تأمین بودجه مورد نیــاز برای پایش دوره ای 
وضعیت دریاچه و آرتمیا را نیز انجام دهند. براساس این 
اندازه گیری ها که بخشی از آن توسط دانشگاه ایالتی یوتا 
انجام می شود، چنانچه تعداد آرتمیای موجود در هر لیتر 
از آب به کمتر از ۲۱ عدد برســد، صید در دریاچه متوقف 
خواهد شــد. این عدد براساس مدل سازی انجام شده در 
سال ۱۹۹۰ برای تعداد سیست آرتمیای مورد نیاز جهت 

شروع رشد در بهار هر سال محاسبه شده است.
بااین حال آرتمیا تنها مزیت این دریاچه نیست. بیش 
از صد سال است که به دلیل شوری بالای آب در قسمت 
شمالی دریاچه، استحصال نمک و مواد معدنی به عنوان 
یکــی از صنایع اصلی ایالت یوتا شــناخته می شــود. از 
املاح استخراج شــده از آب دریاچه، در صنایع شیمیایی، 
پلاستیک، سرامیک و کاغذ استفاده می شود. گردشگری، 
طبیعت گردی و شــکار نیز از دیگر مواردی هســتند که 
به دلیل وجود دریاچه، ســالانه مبالغ هنگفتی را نصیب 
ایالت یوتا می کنند. با افزایش نگرانی ها از افت تراز سطح 
آب این دریاچه در سال های اخیر، تلاش هایی برای بهبود 
وضعیت آغاز شــده اســت. از جمله شــورای مشورتی 
دریاچه بزرگ نمک، ۱۲ راهبرد کلی را برای افزایش میزان 
ورودی آب به دریاچه پیشنهاد داده است. این راهبردها 
از مــوارد حقوقی ماننــد به رسمیت شــناختن حق آب 
صرفه جویی شده و افزایش همکاری سازمان هاي ذی نفع 
تــا پیاده ســازی روش های صرفه جویی مصــرف آب در 
بخش های شرب، صنعت و کشاورزی و مدیریت آب های 
زیرزمینی را شامل می شود. با این حال این راهبردها برای 
اجراشــدن نیازمند تأمین مالی و زمان هستند. سال های 
آینده، میزان موفقیت طرح هــای حفاظت و احیای این 

دریاچه را مشخص خواهد کرد.

یک شباهت ایرانى آمریکایى؛ ارومیه و یوتا

 رحیم مقدس
 کارشناس محیط  زیست تالاب ها

امشب شب مهتابه
ســاعت ۲۰ روز ۱۰ اردیبهشــت آینا رفت، آینا  �

قطبی یعقوبی، منتقــد و کارگردان تئاتر رفت. آینا 
که پر از عشــق و شــوق زندگی بود؛ آینا که پر از 
شور و شــعور بود، آینا که مصداق متفاوت بودن 
و ضــد تمام کلیشــه های رایج و مرســوم زندگی 
بــود. آینــا بــرای دوســتانش خالــق حس های 
خوش زندگی، خنده ها، عشــق ها، تجربه کردن ها 
و ساختارشــکنی ها بود. او نمــاد زیبایی و هوش 
و دانــش و آگاهــی بــود، در جریــان جدیدترین 
تئوری هــای حوزه اندیشــه، زنــان و کارگری بود. 
آینــا قطبی یعقوبی متولد تیــر ۱۳۶۰ بود و از ۱۸، 
۱۹ فعال حقوق زنان اســت، از نویسندگان سایت 
زنــان ایران بود، خبرنــگار اجتماعی روزنامه های 
مختلف در دهه ۸۰ بود و در ســال های ۹۰ تا ۹۴ 
از نویسندگان و منتقدان تئاتر روزنامه «شرق» بود. 
بیماری او پس از زمســتان ۹۷ بود که عیان شــد 
و شاید اگر پزشکان ســریع تر تشخیص می دادند، 
او زودتــر روند درمــان را آغاز می کــرد. او در این 
چند ســال که درگیر سرطان پیشرفته بود، بارها از 
نحوه مواجهه اش با درد و بیماری اش می نوشت 
و زندگی را به شــکل دیگری توصیف می کرد. او 
در سی و هشتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 
با کارگردانــی و ایده پردازی نمایش «ســوختیم، 
ســوختید، ســوختند» در بخــش دیگر گونه های 
اجرائی حضور داشــت که همراه بــا ۱۵ اثر دیگر 
این بخش، از شــرکت در جشــنواره انصراف داد. 
برای آینا زندگی پر بــود از لحظه ها و تجربه های 
متفــاوت در کنار شــوق و امید. آینا بــه خواندن، 
خلق کردن، استنتاج و تفکر شناخته می شد. رفتن 
آینا قطبی یعقوبی یک ضایعه بود. او  تجربه هایش 
از بیماری را بارها نوشــته بــود. او چند ماه پیش 
درباره عجیب ترین جایی که در زمان سال نو آنجا 
بوده، نوشت: «آی سی یوی بیمارستان! زیر اکسیژن 
درحالی کــه ازم قطع امید کرده بــودن و مریض 
تخت بغلیم هم یکی ، دو  ســاعت قبلش جلوی 
چشمم مرده بود و تازه کارای بردن و مرتب کردن 

تختش تموم شــده بــود! توییت بــالا مثل  اینکه 
خیلی حس ناشــادی ایجــاد کرد. اونــم یه  روز 
مونده به سال جدید.  قصدم این نبود. می خواستم 
مکان متفاوت رو بنویســم.  اما داستان دنباله هم 
داره. همه آی ســی یو خواب و در حال ناله بودن 
و ســاعت ۱۱ شب فکر کنم ســال تحویل می شد 
(۹۷) خواهــش کردم برام مورفین نزنن که بتونم 
موقع تحویلِ ســال بیدار باشم. از تو جام خیره به 
ساعت تو ایســتگاه پرستاری مونده بودم که نکنه 
وســط اون همه دارو یهو از دستم در بره. ساعت 
که نزدیک شــد، حــس  کردم باید هر طور شــده 
امپراتوری تاریکی بشــکنه؛ چون من دووم میارم 
و نمی خوام بمیرم. شــروع کردم به آواز خوندن؛ 
اما خب اکســیژن داشتم و جون و نفسی هم نبود 
که صدام دربیاد. دســت چپم رو هم که آزاد بود، 
تکون می دادم. یکی از پرستارا به اون یکی گفت: 
«چــه کار می کنه؟» بعد اومــدن دم دهن من که 
ببینن چــی میگم. داشــتم تلاش می کــردم که 
«امشب، شــب مهتابه» رو بخونم. اون یکی ذوق 
کرد و گفت داره می خونه. بعد دوتایی وایســادن 
کنــارم و همین ترانــه  رو با صدای کمــی بلندتر 
همراه بــا زمزمه های من خوندن و یهو امپراتوری 
تاریکی شکســت و مریض تخت سمت راستی که 
زنده بود و یکی ، دوتا دیگه هم حتی متوجه شدن 
که عیده و موجی هرچند کوچک از نور و شادی به 
آی سی یو اومد. به  خودم گفتم: «نمی میری! دووم 
میــاری!»  نمــردم! دووم آوردم و وســط ناباوری 
پزشکام». هرچند دوســت نداشت با بیماری اش 
شناخته بشــه و حتی در  پادکست رادیو مرز هم 
کاری کرده بود که آخرین تصویر همه  از او شــور 
و نشاط و عشق باشــد. او  از آدمهای کمیاب دنیا 
بود. از همان آدم هایی که ســعی می کنند دنیا و 

اطرافشان را زیباتر کنند.

فقدان مغز اجتماعى-160

حدود ۲۵ ســال پیش در دومین ســمینار پژوهش 
گرافیــک ایــران (۱۳۷۵)، از ســازوکار گرافیک در مغز 
ســخن به میان آوردم. در آن جلسه به نکات مهم زیر 
از نظر مغزپژوهی اشــاره کردم: سیستم دیداری بدن ما 
روزانه با بمبارانی از محرک های بینایی روبه رو است که 
در دنیای مدرن با سرعت سرسام آوری بر تنوع و کثرت 
آن افزوده می شــود. اگر قرار بود سیستم دیداری مغز 
ما به طور غیرفعال و غیرگزینشــی هر آنچــه را به آن 
می رســید دریافت و پردازش می کرد، در فاصله بسیار 
کوتاهی به فرسودگی و ازکارافتادگی می رسید، به همین 
علت دستگاه دیداری مغز ما نیز مانند سایر دستگاه های 
مغزی دریافت کننده محرک های بدنی و محیطی دارای 
خاصیت انتخابگری یا سرندگری است که در شکل گیری 
قوه خاطره سازی، تخیل و خلاقیت ما نیز نقش محوری 
دارد و به این ترتیب است که سیستم دیداری بدن ما در 
تأمین امکانات زیست انسانی در تمامی ابعاد طبیعی، 
اجتماعی و فرهنگی آن شــرکت فعال پیدا می کند. به 
نظر بسیاری از پژوهشگران در این عرصه، آنچه توسط 
دســتگاه های گزینشــگر مغز ما بــرای ادراک انتخاب 
می شود، با دستگاه عاطفی هیجانی ما مرتبط است و از 
ابتدا به طور ضمنی در خود قدرت تمییز زیبایی شناختی 
(اســتتیک) دارد. این یکی از جنبه هــای مهم گزینش 
در ســطح ابتدایی در مغز ماســت که در هنر گرافیک 
نیز به کار می آیــد. نکته مهم دیگر اینکه بخش عظیم 
فرایند انتخاب و گزینش در مغز ما در ســطح ادراک و 
تخیل دیداری، از دســترس آگاهی تأملی (بازتابی) ما 
خارج است؛ اما هر ادراک گزینش شده دیداری از نوعی 
احساس با بار عاطفی هیجانی معنادار برخوردار است 
که نوعی قدرت تمییز بر محور خویشــتن ابتدایی بدنی 
را ممکن می کند. بنا بر این دانسته ها بخش احساسی - 
عاطفی ادراکی ناآگاه مغز ما کــه در رابطه با نیازهای 
بدنی در رابطــه با دیگری در محیط انســانی ما کوک 
می شــود و زیست جهان ما را پژواک می دهد، برعکس 
تصورات قبلی، بی نظم، لجام گسیخته، شورش طلب و 
مترصد بیرون زدن نیست، بلکه در نظمی دقیق در روند 
انتخاب و غربالگری برای درک معنایابانه شرکت دارد؛ 
بنابراین هنرمند خلاق گرافیست در تماس با این دنیای 
ناآگاه ذهن گزینشگر خود وارد بازار مکاره پرهرج ومرج 
و لجام گسیخته ای نمی شود، بلکه هنرمند در این سفر 
در پی کشــف نظمی نو از ادراک، عواطف و تخیل خود 
است تا لذت زیبایی شناختی آن را با دیگری (مخاطب) 
شریک شــود؛ بنابراین هنرمند گرافیست در تابعیت از 
این خصیصه انتخابگری و غربالگری ادراک و احساس 
ناآگاه ذهن اولیه خــود طبیعتا باید دارای خصوصیات 
زیــر باشــد: هنرمند گرافیســت باید مجــذوب ظواهر 
تصویری پوچ، بی معنا و فریبنده نشــود و در محدوده 
توانایی های زیستی، به گزینشــگری ذهنی خود آزادی 

رشد بدهد و مخاطب خود را به طرف گزینشی ژرف تر و 
پرمعناتر هدایت کند که اغلب از میدان توجه و آگاهی 
دور می مانند. این چنین اســت که هنرمند گرافیســت 
قادر خواهد بود واکنش های متناســب زیبایی شناختی 
را در مغز بیننده آثارش برانگیزد. مســئولیت گرافیست 
در اینجا بــا توجه به این خصیصــه کار مغز، وفاداری 
به ارزش های انســانی ملحــوظ در این قدرت انتخاب، 
و تــن در ندادن به ابتذال، سطحی شــدن و دور شــدن 
از خــود، در گیــرودار فشــارهای تحمیلــی از بیرون و 
بازار آزاد ســرمایه است، زیرا گرافیســت با دورشدن از 
اصالت قــدرت انتخاب گری، خلاقیت و شریک شــدن 
آن بــا مخاطب اثر، از ارزش هنــری کار خود می کاهد. 
گرافیست نباید فراموش کند در جهانی که هم  ارزش ها 
در حال تبدیل شــدن به کالاســت و بیــش از هر وقت 
دیگر، دسترنج گرافیست ها مورد استفاده تبلیغات برای 
فروش کالا قــرار می گیرد تا مشــتری بفریبد. بالابردن 
درجه گزینشــگری در ادراک، عواطــف و تخیل، تن در 
ندادن به ابتذال بازار، در واقع نوعی مقاومت هنرمندانه 
در جهت وفاداری و عشق به انسان، احترام به زندگی، 
به امید ساختن زیست جهانی آزادتر و عادلانه تر، تلقی 
می شود. مخاطبان و بهره وران امروز از هنر گرافیک نیز 
باید فعالانه ارزش کار این هنر در بازاری اشباع شــده از 
کالاهای رنگارنگ را بدانند. متأسفانه اغلب شاهدیم که 
صاحبان قدرت و پول، هنر گرافیک را به صورت متاعی 
نازل مورد سوءاستفاده تبلیغی قرار می دهند و از دانش 
مغزپژوهی امروز برای دســت کاری در قوه انتخابگری 
مغز مشتریان محصولاتشــان بهره برداری می کنند. در 
این شــرایط باید آگاه باشــیم و اجازه ندهیم که ارج و 
اعتبــار کیفی این هنر و آفرینندگان آن زیر ســؤال برود. 
یکی از نمونه های این بی توجهی که من با آن ســروکار 
دارم، طراحی های گرافیک پشــت جلد کتاب است که 
اغلب اســم هنرمند مغفول می ماند و ارزش کارشــان 
دانســته نمی شــود؛ برای مثال جدیدا متوجه شدم که 
انتشــارات دانشگاه آکســفورد با تصویری از مجموعه 
ذخیره تصاویری ورنون ویلی، که دارای مجوز استفاده 
عمومی است، پوشش جلد کتاب بوم شناسی مغز، اثر 
«تومــاس فوکس» را طراحی کرده اســت. به  نظر من 
این تصویر که بدن شــناگری را از پشــت و بالا در وسط 
و بالای صفحه طوری نشــان می دهد که ســر او چون 
زمینه ســیاه متن پوشش کتاب تیره مانده است، به طرز 
حیرت آوری فشرده مفاهیم کتاب را در خود جمع دارد. 
به همین دلیل به همه جای کتاب ســر می زنم تا شاید 
اثری از طراحی که این عکس را برای پشت جلد کتاب 
انتخــاب و به طرز خلاقانه ای اســتفاده کرده، پیدا کنم، 
اما جســت وجوی من بی نتیجه می ماند. این بی مهری 
در کشــوری که عنوان بزرگ ترین قدرت ســرمایه داری 
جهــان را یدک می کشــد و ادعا می کند کــه به حق و 
حقوق همه شهروندان خود احترام می گذارد، تأسف بار 
است. اینجاست که می گویم ما هم به عنوان مخاطب 
در هرجای دنیا باید آگاه باشــیم و بخواهیم که قدر کار 
هنرمندان گرافیست در این بازار پرآشوب کالازده امروز 

جهانی دانسته شود.

اهمیت هنر گرافیک در دنیای امروز
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

روزها

گلــی کــه پــرورش از دســت باغبان 
نگرفت/ اگر ز چشــمه خورشــید ســر زند 

خودروست
آری بی مدد دلیل راه، طی طریق محال 
اســت و مقصد بس بعید و گاه نامعلوم و 
قاصد خســته است و همیشــه در تکرار و 
همواره بی راه برای وصل به فهم و تجارب 
و درک دانش و دارایی های معنایی اســتاد 

بایــد که تن را جان کنیم و پای را قانع به رفتن و قلب را 
با حمایت صبر، مصمم به رسیدن این خواست، مجاب 
و مســئول و مدیــر این انتخاب ســازیم. حرف معلمی 
اســت که معلمی با او چشــم به جهان گشود (استاد 
محمود کریمی). شــریف بود و از اصحاب رأی و ریشه 
در اصالت ها داشــت و بی هیچ هیاهویی با دانایی های 
بی انــدازه اش اما بی ابراز و بی حاشــیه، عامــل به کار 
خویش بود و مرجعی قوی برای بسیاری از پویندگان و 
مدرسین این هنر سازنده. از او بسیار آموختیم، آموختیم 
کــه هنر نظم اســت و زندگی هنر اســت و هنرمند نیز 
متأثر از این نظم. اســتاد خود نیــز همواره متعهد بدین 
بــاور و عامل بدین نگاه بود و زندگی نیــز با این باور در 

گذر بود. آخرین دیدار ما شــاگردان با استاد 
یک روز قبل از سفر او به دیار باقی در خانه 
پرمهــرش بــود. درس را گرفتیــم و چای 
خوردیــم و به امید دیدار دیگر وداع کردیم 
و رفتیم و فردایش سیه پوش و سوگوارش 
شدیم اما فرزندان معنوی این استاد بزرگ 
هنوز هم از او می آموزند و به وقت شک در 
دروس با مراجعه به آثار وی رفع اشــکال 
می کنند و یاد اســتاد هنرآموختگان ایــن بزرگمرد هنر 
بسیارند اما نام آشــنایان امروز که به آن اشاره می شود، 
از تاریخــی تا تاریخــی باهــم روزگار گذراندند و به هم 
مهر ورزیدند و چــون خانواده ای در کنار هم زیســتند، 
این اســت که تنها اکتفا به درج این اسامی شد. آقایان 
محمدحسین ســیفی زاده، شاهپور رحیمی، محمدعلی 
قدمی و بانوان ســهیلا شهشــهانی، فرخنــده احرپور، 

افسانه رثایی و معصومه مهرعلی
آری مرگ خاموشــی هنرمند نیست/ من از او هفت 
بهار خاطره در سر و در جان دارم و با آن یادها در زیستم 

به یاد او/ معلم عزیز ما روزت مبارک
و روحت محشور با داود نبی.

مرگ خاموشى هنرمند نیست

اتفاق

از  شــیلی  وکلای  و  اجتماعــی  فعــالان  ایرنــا: 
رئیس  جمهوری این کشور به اتهام جنایت علیه بشریت 
شکایت کردند. این اقدام علیه «سباستین پینرا» پس از 
آن انجام شد که نیروهای دولتی در اعتراض های اخیر 
پنج شهروند شیلییایی را کشــتند. ناآرامی ها در شیلی 
به دنبــال افزایش بلیت حمل ونقــل و دیگر اقدامات 

ریاضتی ایجاد شده بود.

گاردین: کلوئی ژائو، کارگردان آسیایی تبار و برنده اسکار 
امســال، در زادگاهش چین سانسور شد. جست وجوی 
نــام او در اینترنــت ملی چینی ها با سانســور و حذف 
اخبار مربوط به جایزه اســکار او و فیلمش همراه شده 
و کاربران چینی تنها می توانند اطلاعاتی درباره «کلوئی 
ژائــو»ی دیگری را که یک مدیر دو پایه دولتی اســت و 

به تازگی واکسن دریافت کرده، ببینند.

دویچه ولــه: بعــد از الکس نــوری، حالا یــک ایرانی 
دیگــر در دنیای مربیگری آلمان مشــهور شــده؛ بابک 
کیهان فــر که متولد شــهر ماینتس در آلمان اســت و 
بعــد از چنــد ســال کار در تیم های پایــه ماینتس، به 
همراه رابو اسون ســون به تیم اصلی آمده و با کســب 
۲۷ امتیــاز در ۱۳ بــازی ایــن تیم را از ســقوط نجات 

داده است.

بی بی سی: در آمریکا بیش از ۵۰ هزار نفر با امضای 
طومــاری آنلاین، از جیل بایدن، بانــوی اول ایالات 
متحده، خواســته اند بــاغ گل رز کاخ ســفید را به 
«شکوه قبلی» خود بازگرداند. ملانیا ترامپ، بانوی 
اول ســابق این کشــور، چند درخــت و تعدادی از 
گل های رنگارنگ کاخ ســفید را در سال گذشته در 

این باغ قطع کرده بود.

شــرق آنلاین: کاپیتان تام مور، کهنه سرباز انگلیسی، 
پیش از مرگش با چالش صد قدم در حال جمع آوری 
کمک برای ســازمان جهانی بهداشــت در راه مبارزه 
بــا کرونا بود. حــالا و بعد از مرگــش، دیوید بکهام، 
جودی دنچ، قهرمانان المپیک و ســتاره های کریکت 
هم به این چالش پیوسته اند. بکهام قرار است در این 

چالش صد بار روپایی بزند.

رویتــرز: ناوالنــی کــه از طریــق لینــک ویدئویــی 
از ســلول زندانــش و بــرای نخســتین بار از زمــان 
پایــان دادن بــه اعتصــاب غــذا در انظــار عمومی 
«یــک  را  روســیه  رئیس جمهــوری  شــد،  حاضــر 
پادشــاه دزد و لخــت» خطاب کرد. یکــی از وکلای 
ناولنــی می گویــد او از ژانویه ۲۲ کیلوگــرم وزن کم

 کرده است.


